
  وحدت گرايشها با چه هزينه اي؟
  

نزديك به يكسال از اختلافات درونـي كميتـهء همـاهنگي مـي گذشـت كـه ايـن اختلافـات در آسـتانهء                        
برگزاري مجمع عمومي دورهءدوم خود رابر محور دواساسنامهءپيـشنهادي از طـرف دو نگـرش متفـاوت                 

حث،موافق طرح بحـران بـه عنـوان دو     عده اي ازدوستان از همان ابتداي مبا      .درداخل كميته نمايان ساخت   
در اساسـنامهء كميتـه     ) ضد سرمايه داري   (مفهومنگرش متمايزازهم نبودندوبحث برسر وجودياعدم وجود     

  .را بحثي نالازم وغيرضروري مي دانستند
تنهايي ودرعالم انتزاع معنـايي ندارنـد،ومعناي آنهـافقط درارتبـاط بادنيـاي             كلمات به    اما بايدپذيرفت كه  

براي بيان افكار ونگرشهاي واقعي خوداز كلمـات ومفـاهيم اسـتفاده             است زيرا مادر اين دنياست كه     واقع  
خـود   بنابراين وجودياعدم وجود مفهوم فوق نمي تواندبيانگر تفكرات خاصي نباشد،كما اينكـه           . مينماييم

 بـه قـول   طرح كننـدگان ايـن مفهـوم در ايـن اساسـنامه آن رانقطـه تمـايزگرايش خـود از سايرگرايـشات                     
  .جامعه ميداننديستي رخودشان سكتا

ــن دو            ــان اي ــان ومخالف ــرف موافق ــادي ازط ــب زي ــذريم مطال ــر بگ ــوع اگ ــن موض ــال ازاي ــر ح ــه ه ب
امـا  .حول اين مباحث ارائه گرديـد     )وبه عبارتي موافقان ومخالفان دو گرايش متفاوت      (اساسنامهءپيشنهادي

از سـر دلـسوزي ونيـز داشـتن نگـرش            ودنـد كـه   در داخل كميته يا خارج از آن ب        دستهءسومي از دوستان  
اخلاقي نسبت به جنبش طبقاتي كارگران در ايران،طرح هرگونه مبحثي را حول اين اختلافات،دامن زدن               

  .به پراكندگي وچنددستگي طبقهءكارگر ايران در اوضاع حساس كنوني مي دانستند
احساس دلسوزي اين دوسـتان وداشـتن       .دهدف اين مقاله بيشتر پرداختن به نگرش اين دسته از رفقا ميباش           

 براي هر فعال كارگري در ايران قابل نگرش اخلاقي نسبت به وضعيت اسفناك كنوني كارگران در ايران    
تحقـق  آموختـه                               ايـم كـه                                     امـا بـر اسـاس آمـوزه هـاي ماركس،          .درك و احترام اسـت    

 بدين معني كه تحقق سوسياليسم به دليـل اخلاقـي بـودن             سوسياليسم امري مربوط به حوزهءاخلاق نيست     
آن نيـــست،بلكه شـــرايط ووضـــعيت عينـــي نظـــام ســـرمايه داري وبـــالاخص شـــرايط طبقـــه كـــارگر  

ضـروري وعينـي     ورابطهءديالكتيكي زيربناوروبنا ست كه در نهايت تحقق سوسياليسم را به عنـوان امـري             
سوسياليـست طبقهءكارگر،بايـد نقطـه رجوعمـان واقعيـت          بنابراين ماهم بـه عنـوان فعـالين          .نمايان ميسازد 

بلكه آنچه بـا     زيرادراينجابحث منافع فردي وشخصي مطرح نيست     .وشرايط عيني طبقهءكارگر ايران باشد    
كل يك طبقه ميباشدبنابراين اتخاذرويكرد اخلاقي نبايـد مـارااز ارائـهءمباحث            آن روبروايم منافع طبقاتي     



يش روي طبقهء كارگر بازدارد زيرا اتخاذ هر نگرشـي بـا ايـن تعريـف بـر                  نظري جهت برداشتن موانع ازپ    
  .حركت كل طبقه تاًثيرمنفي يامثبت مي گذارد

بنابراين امكان آن وجود ندارد كه مبارزه براي متحقق  ساختن اهداف مقطعي و نهايي را بـه امـر اخلاقـي           
مجرد كاهش داد كه حـالا بايـد بـراي حـل     تقليل داد،يا آنرا به جدالي خودخواسته بين افرادي با افكاري        

 بزرگترها ويا درحالت مدرن تـر آن وسـاطت يـك مرجـع قـانوني را مـدنظر داشـت ودر                 وساطت ،جدال
اينجـا  . نهايت جدال مذكوربا كوتاه آمدن هركدام از طرفين از بعضي خواسته هاي خود به صلح بيانجامد               

طبقـه كارگرميباشـد ونيزگرايـشاتي كـه هـر      ) تهو چه بسا سنت مبـارزاتي گذش ـ      (بحث بر سر حال و آينده     
  .كدام سياستي يااستراتژي براي اينكار دارند

 وهمچـون   بحث ديگري كه اين دوسـتان مطـرح ميـسازند اينـست كـه بايـد اختلافـات را كنـار گذاشـت                      
علي رغم داشتن گرايشات ورويكردهاي متفاوت درراسـتاي رسـيدن          ) در داخل كميته هماهنگي   (گذشته

اما آيا چنين كاري بـا ايـن        . مبارزه نمود،يعني در يك كلام بحث برسروحدت گرايشات است        به اهداف   
ــداري حــول       ــاد پاي ــين اتح ــا چن ــارگران دني ــارزاتي ك ــاريخ مب ــول ت ــت؟وآيا در ط ــذير اس روش امكانپ

  برنامهءمشترك به سرانجام رسيده است؟
جنبش كارگري بـا گـرايش راسـت        همچنانكه همه به خوبي ميدانيم نقطه تمايز ما به عنوان گرايش چپ             

در باور يا عدم باور به ايجاد تشكل ،يا اعتقاد به انواع مختلف تشكل كارگري نيست،بلكه اختلاف برسـر                   
 به عبارتي ما با گرايش راست اين جنبش داراي هدف مقطعي مشتركي هـستيم               نحوهءمتشكل شدن است  

  .اما اين مارا مجاز به متحدشدن با اين گرايش نمي كند
متبلـور شـده در كميتـه       (ويكـرد يـا نگـرش متفـاوت درداخـل گـرايش چـپ             لبته اينجا بحث برسـر دو ر      ا

تـشكل  «ميباشد اما مسئلهءفوق دراين مورد هم صدق ميكند در اينجا نيز قرار است كه مفهـوم                 ) هماهنگي
گرايش خاصي را متفاوت ازگرايش متبلور در اساسنامه دوم نماينـدگي كنـد    » سراسري ضدسرمايه داري  

آگاهي روشن است وخود ارائه دهندگان اين مفهوم نيز همين منظوررا از ارائهء آن              واين مسئله بر هر فرد      
  .داشته اند

» تشكل سراسري ضدسـرمايه داري    «نهايتاً نگرش ايجاد    : اينجا بايد سوالاتي از اين قبيل مطرح ساخت كه        
  قراراست كه بيانگر چه نوع استراتژي وسياستي در داخل كميته باشد؟

 عدم وجود آن كدام منافع آني وآتي طبقـه كـارگر ايـران را تـامين مـي نمايـد؟ ودر                      وجود اين مفهوم يا   
  نهايت از هر كدام از اين گرايشات چه نتاج عيني متصور مي شود؟



مـي توانـد مـا را بـه عـدم           ) طرف دوسـتان بـه خـوبي ارائـه شـده اسـت            كه قبلاًاز   (جواب به اين سوالات     
مراجعه شود به دو مطلب مستدل از محمد حـسين          .(برساند امكانپذيري وحدت اين گرايشات ورويكردها    

  )در سايتهاي اينترنتي
تحليل مشخص (تژي واحدطبقاتيوحدت بين گرايشات مختلف جنبش كارگري تنها بر اساس يك استرا    

صورت ميگيردنه بر اساس وحدت ايدئولوژيك يا       ) وواحدازموانع پيشروي طبقه كارگروراه پيشروي آن     
  .وحدت برنامه

نين اين دوستان مخالفت خود را بارها با بحـث رويكردهـاي متفـاوت متبلـور در دواساسـنامه  ابـراز                      همچ
  .نموده اند

اگر به پايه اي ترين اصول فلسفي ماركسيسم وفادار باشيم وقصد ما يك تحليـل نـاب ماركسيـستي باشـد                     
نگرشـهاي  افكارو)هـستي اجتمـاعي  (بايد گفت كه يـك سـري شـرايط تـاريخي در يـك مقطـع تـاريخي        

از همين اصل پايه اي بايـد ايـن نتيجـه آشـكار را گرفـت كـه                  .را موجب ميشود  )شعور اجتماعي (متفاوتي  
شات مذكور داخل كميتـه همـاهنگي ضـرورت اوضـاع تـاريخي كنـوني ميباشـد نـه حاصـل افكـار                       يگرا

انـي ويـا    بنابراين وجود گرايشات مختلف درداخل كميته نبايد موجب نگر        .خودساختهء اعضاء اين كميته   
بدبيني نسبت به منتقدان باشدبلكه بايد ديد كه كدام گرايشها توانايي پاسخگويي به الزامات ايـن دوره را                   

  .دارندومسأله سر بسط واشاعه اين گرايش است
شرايط تاريخي كه اين بحران و گرايشات برخاسته از آن را سبب شـد و كميتـه همـاهنگي  در تـشخيص                       

پيـشروي جنـبش    :مين جهت ناكام ماند به صورت تيتروار ازاين قرار است         آن ونيز حركت هماهنگ در ه     
حـق ايجـاد    «كارگري در طول يكـسال اخيـر وراديكـال شـدن خواسـته هـاي كـارگران ومطـرح نمـودن                    

،گسترش اعتصابات كارگري،حركـت دليرانـه كـارگران شـركت واحـد بـراي ايجـاد سـنديكاي                  »تشكل
 رسميت شناساندن آن از طـرف دولـت، و اخيـراً حركـت       به كارگران شركت واحدوتلاش ومبارزه براي    

عظيم كارگران هفت تپه، عروج نسل جديد از چپ هاي سوسياليست در دانشگاهها كـه سـعي در متحـد                    
  .ساختن اين جنبش با جنبش كارگري رادارند

 وقوع اين جريانات در طول اين يكسال الزامات جديدي را به وجود آوردكـه كميتـه همـاهنگي قـادر بـه            
صـلح  «نتايج عينـي كـه  نگـرش غالـب بـر كميتـه همـاهنگي  بـه بـار  آورد                        .جوابگويي اين الزامات نبود     

منجر به تصويب اساسنامه    را كه در دوره اول به دليل عدم تعمق وتامل كافي از طرف اعضاء               !! »وآرامشي
  . شده بود، به پايان رساند



ل كميتـه بـه انتقـاد هـر چـه بيـشتر از اسـتراتژي و                 در اين ميان فضاي انتقادي ايجاد شده در خارج و داخ ـ          
و همين انتقادات به درستي در محتواي       . سياستهاي كميته هماهنكي متبلور در اساسنامه دوره اول دامن زد         

  .متبلور شد»  ضدسرمايه داري«اساسنامه دوم از طرف مخالفان طرح مفهوم 
انـداثرات سـوئي بـراي كميتـه و طبقـه كـارگر             از نظر نگارنده ايجاد چنين فضايي در كوتاه مدت نمي تو          

بـا ناديـده گـرفتن انـدك دلـسردي ويـا شـايد بـه قـول دوسـتان ريـزش نيـرو كـه آنهـم در مقابـل                     (ايران  
در برداشـته باشـد در      ) دستاوردهاي مهم در جريان اين مباحثات و اختلافات چندان قابـل اغمـاض اسـت              

 عملي تدقيق شده وتفاوتهـا بـارزتر، وطبقـه كـارگر            جريان همين مباحثات است كه مرزهاي نظري و تبعاً        
عيت تـاريخي خـود     قايران با انواع گرايشات و رويكردهاي داخل جنبش خودش آشنا ميگردد و بنا به مو              

  .گرايشي كه اين طبقه را به سرمنزل نهايي برساند، انتخاب ميكنند
ن اسـت،زيرا ايـن حالـت نيـرو         آنچه شايد مضر باشدماندن كميته هماهنگي در بلندمدت در حالـت بحـرا            

 بـه خـود اختـصاص ميدهـد وبـا اينكـار كميتـه               وانرژي فيزيكي وفكري وحتي روحي وروانـي اعـضاء را         
  .هماهنگي را كاملاً از اهداف مبارزاتي خود دور ميكند

كميته هماهنگي بايد هرچه سريعتر از اين موقعيت خاص بـا سـربلندي بيـرون آيـد و ايـن شـايد موقعيـت          
  .چپ داخل كميته باشد براي گرايش تارخي مهم
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